
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119

تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

 شنبه 10 اردیبهشت 1401    28 رمضان 1443    30 آوریل  2022    سال نوزدهم     شماره  4269    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 13:02    اذان مغرب 20:09
اذان  صبح  فردا 4:40    طلوع آفتاب 6:13

  جهت استفاده از حداکثر بذر و داشتن مزرعه اي یکدست، ابتدا بذر را در فضاي کوچك تري به نام خزانه کشت نموده و پس از آماده شدن و رشد نشاها آن را به زمین اصلي منتقل مي کنند
عکس: اکبر قاسم پور، باشگاه خبرنگاران جوان

دور دنیـا 

وقتی در شــهر تورنتو، بزرگ ترین شهر کانادا و مرکز اقتصادی این کشور حضور داری، احساس 
غربــت نداری. همــه جا می توانی هموطــن ایرانی ببینی. در فروشــگاه های بــزرگ زنجیره ای، 
فروشــندگانی ایرانی یا ایرانیانی در حال خرید می توانی ببینی. گفت وگو به زبان فارســی شنیده 
می شــود. زیباتر اینکه در خیلی از مراکز خرید در تورنتو شــاهد بودم کــه مادران جوان ایرانی با 
فرزندان خود به زبان فارســی ســخن می گویند. در چند مورد از این مادران و کوشش آنها برای 
تربیت فرزند با زبان فارســی شخصا قدردانی کرده ام. در ســفر به کلکته در شرق هندوستان در 
ســاحل خلیج بنگال در شهر، دنبال مسجدی می گشــتم تا نماز بخوانم. مرا به مسجدی هدایت 
کردند که در مرکز بازاری قدیمی بود. بر پیشــانی طاق ورودی مســجد کتیبه ای ســنگی بود که 
روی آن با خط نســتعلیق فارسی نوشــته بودند «ناخدا مسجد» و شــگفت آنکه لوحه هایی به 
زبان فارســی از اشــعار بیدل و حافظ بر در دیوار مســجد زینت بخش بود. یاد شعر حافظ افتادم 
که فرموده اســت: شکرشکن شــوند همه طوطیان هند/زین قند پارسی که به بنگاله می رود. این 
قند فارســی را در شــمالی ترین نقطه زمین در کانادا در تورنتو هم می توانی ببینی و در فروشگاه 
و سوپرمارکت ها، نان های بســته بندی که روی آنها به لاتین نوشته شده «NAN» (نان). این چه 
سری است در این زبان که ما را تا آن بالا بالاها از مهدکودک تا بالاترین سطوح آکادمیک همراهی 

می کند.
نوروز در کنار زبان فارســی بخش دیگری از هویت ما ایرانیان اســت که با بزرگداشــت آن در 
سراســر جهان از خاورمیانه تــا اروپا و آمریکا تا اینجــا در تورنتو به نماد ایرانیت تبدیل شــده و 
توانسته است آن را به عنوان میراث ناملموس بشری در یونسکو (که بنده خود نقشی کوچک در 
آن داشــته ام) به ثبت جهانی برســاند. تا جایی که در کاخ سفید هم رسوخ کرده و در ایام نوروز 
سفره هفت سین می گسترانند. بی شک آموزه های اصیل فرهنگ ایرانی و جوهره وجودی آن بوده 

که به نماد صلح و دوستی و مهربانی و آشتی و سپاسگزاری به درگاه یزدان تبدیل شده است.
در مراسم نوروز که حالا چند هفته ای از آن گذشته، می توان جنب و جوش ایرانیان کانادا را در 
تدارک سفره هفت سین و مراسم پیشواز از نوروز برای چهارشنبه سوری و دید و بازدید شاهد بود. 
ایرانیــان کانادا خود ایرانی کوچک در اینجا پدید آورده اند. در دهه محرم دســته جات عزاداری و 
ناهار قیمه پلو و در اربعین شله زرد و در ماه مبارک رمضان افطاری زولبیا و بامیه را هم می توانی 
در فروشــگاه های متعدد ایرانی با تابلوهایی به خط فارســی بیابی. نان سنگک و بربری و لواش 
و تافتون هم یافت می شــود. کله پاچه و حلیم هم هســت. مواد غذایی بســته بندی تا همه نوع 
خوراکی از زعفران و چای لاهیجان و ارده و شیره و استکان کمرباریک و چراغ سه فتیله هم دیدم. 

نگران نباید بود. اگر دلتنگ ایران عزیز و ایرانی هموطن هستی، همین جا در چندقدمی توست.
در کانادا ایرانیان با ســطح تحصیلات نســبتا بالای خود درگیر فعالیت های اقتصادی بســیار 
متنوعی هستند. ایرانیان، جزء خوداشــتغالان در کسب وکارها از کوچک و متوسط گرفته تا بزرگ 
هســتند. اگرچه تجارت بین کانادا و ایران نســبتا محدود باقی مانده اســت، اما کســب وکارهای 
وارداتی/صادراتی برای اقلامی مانند فرش ایرانی وجود دارد که در کانادا محبوب شــده اســت. 
تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران ایرانی در بازار املاک کانادا نقش دارند و چندین توسعه دهنده 

بزرگ در مناطق تورنتو و ونکوور وجود دارد.
بــه عنوان یک جامعه مهاجر نســبتا جدید با پیشــینه های متنوع طبقاتــی، قومیت، مذهب، 
سیاســت و ایدئولوژی، جامعه ایرانی نسبتا منسجم است. اگرچه ایرانیان به فرهنگ و تاریخ خود 
افتخــار زیادی دارند، اما به جای یک گروه واحد، ترکیبی پرجنب و جوش از جوامع فرعی با زبان 
مشترک تشکیل می دهند. شعر و ادب اساس گردهمایی های منظم ایرانیان در شهرهای مختلف 
را تشــکیل می دهد که شــاعران و نویســندگان ایرانی، چه بازدیدکننده و چه محلی، آثار خود را 
ارائه می دهند؛ علاوه بر این باشــگاه کتاب اســت که به طور منظم دعوت از نویسندگان ایرانی از 
خارج و داخل کانادا را انجام می دهند. دامنه فعالیت های فرهنگی مرتبط با فرهنگ ایران شبیه 
به آن دســته از فعالیت هایی اســت که هر قومی در کانادا از آن لذت می برد و شامل کنسرت ها، 
نمایش نامه ها، نمایش فیلم ها، ورزش ها، نمایشــگاه های هنری، و ســازمان های داوطلب است. 
چندین روزنامه هفتگی فارســی زبان در دسترس است از جمله شــهروند که بزرگ ترین روزنامه 
هفتگی فارســی در آمریکای شــمالی با دفاتر و وابســتگان در چندین شهر است. با رشد جامعه 
ایرانــی، کانادایی ها طعم غذاهای ایرانی را به دســت می آورند، کافه های ایرانی، رســتوران ها و 

«چلوکبابی ها»ی محبوب در چند شهر افتتاح شده اند.
نیمی از جمعیت تورنتو را اقلیت های قومی تشکیل می دهند. حدود ۲۰۰ قومیت مشخص در 
این شهر زندگی می کنند و از این نظر می توان آن را یک شهر جهانی (کوسموپلیتن) نامید. ساکنان 

این شهر به ۱۶۰ زبان تکلم می کنند.
نکته جالب در مورد تورنتو، «نظم و قانون» و مبلمان بســیار منظم و مناســب شهری است. 
بافت مناطق مســکونی با نقــش خوابگاهی برای خانوارهــا تدارک دیده شــده و در این بافت 
مراکــز خرید وجود ندارد و این مراکز با ارائه همه گونه خدمات خرده فروشــی و عمده فروشــی، 
تعمیرگاه ها و خدمات اتومبیل در نواحی مشخص و قابل دسترس با پارکینگ های روباز و رایگان 
در خدمت شــهروندان است. علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی معابر و رعایت حق تقدم و 
احترام به چراغ های راهنمایی و اعتباری که برای عابر پیاده و امنیت عبور و مرور برای خردسالان 
و میانســالان و افراد ناتوان از جمله در پارکینگ ها در مراکز خرید در نظر گرفته شــده، شــهر را 
برای زندگی آرام و با امنیت فراهم آورده اســت. رعایت حق تقدم و احترام به قوانین راهنمایی 
و رانندگی در نهاد شــهروندان از کودکی و از مهدکودک و مدارس آغاز می شــود. جامعه سالم و 
قانونمند از رعایت این مقررات، یعنی احترام به خط کشــی ها، به ویژه خط کشی عابر پیاده، احترام 
و رعایت چراغ راهنمایی، رمز موفقیت این شهر بزرگ و مرکز تجاری و اقتصادی و فرهنگی کانادا 

در فراهم آوردن شرایط زیست بهتر و آرامش و آسایش برای شهروندان است.

تورنتو شهری که در آن غربت را فراموش می کنی

بهرام  امیراحمدیان
مراســم افطار انجمن صنفی روزنامه نگارانِ استان تهران شامگاهِ پنج شنبه هشتم 
اردیبهشت با حضور گسترده  اعضای انجمن و میهمانانِ ویژه برگزار شد. در این مراسم 
عباس عبدی، رئیس هیئت مدیره  انجمن، با خوشــامدگویی بــه اعضا، از اینکه پس از 
ســه سال این امکان فراهم شــد تا روزنامه نگارانِ ایران شبی را در کنارِ هم باشند، ابراز 
خشــنودی کرد. در ادامه  این مراســم، هادی خانیکی، روزنامه نگار و استاد سرشناس 
رشــته ارتباطات که به تازگی از بیمارستان مرخص شده است، در سخنانی با اشاره به 
بیماری ســرطانی که با آن درگیر شده است، گفت: من در شرایطِ بیماری هم فهمیدم 
که این «گفت وگو» اســت که نجات بخش است؛ از همین رو از بیماری ام هم به عنوان 
فرصتی برای گفت وگو اســتفاده کردم و فکر می کنم بــودن در کنار هم و گفت وگو در 
چارچوبِ تشــکل های صنفی، یگانه راهِ نجات برای ماست. ماشاالله شمس الواعظین 
رئیس هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران ایران با اشاره به تحولات اخیر انجمن صنفی 
روزنامه نــگاران تهــران، گفت: من بر این بــاورم که به هیچ عنوان نباید ســازمان های 
حرفه ای و سندیکاها را رها کرد و باید تلاش کرد با گفت وگو و کاستن از دامنه  اختلافات، 
اصــلِ نهادِ صنفی را حفظ کرد. وی افزود: وقتی انجمــن صنفی روزنامه نگاران ایران 
بســته شــد، ما تصور می کردیم خیلی زود این انجمن مجددا بازگشایی می شود اما با 

وجود قول های مساعدی که به ما داده 
شد، انجمنِ ما در این ۱۲ سال باز نشد که 
نشد از همین رو، بر حفظ انجمن تهران 
تأکید دارم و فکر می کنم روزنامه نگاران 
ایران بــه انجمن صنفی بایــد به عنوان 
یــک بارقه امید نگاه کننــد. وی در پایان 
سخنانش افزود: من زجر بستن سندیکا 
را می دانم و می دانم داشتنِ یک انجمن 
که بتوان در آن جمع شــد و به آن امید 
داشــت؛ نعمتی است که باید قدرش را 

دانســت و همه جوره در جهتِ حفظِ آن تلاش کرد. بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن 
صنفی روزنامه نگاران ایران نیز در این مراســم، با اشــاره به گذشــت ۱۲ سال از پلمب 
ســاختمانِ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایــران، از تلاشِ هیئت مدیــره  انجمن برای 
بازگشــایی مجدد آن در تمامِ این ســال ها خبر داد و افزود: با این وجود، ما خودمان را 
در کنار انجمن تهران می دانیم و تا جایی که در توان داشــته باشیم، برای این همراهی 
انجام خواهیم داد. وی در بخش دیگری از ســخنانش ابراز امیدواری کرد تا اختلافات 
در میانِ جامعه روزنامه نگاران ایرانی به حداقل برســد و شکاف نسلیِ آنها کم تر شود. 
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار هم در این مراسم با اشاره به اینکه ما تا زمانی که چیزی را 
از دست نمی دهیم، قدر آن را نمی دانیم، گفت: اکنون که پس از سه سال دور هم جمع 
شده ایم، قدرِ این با هم بودن را بیشتر می دانیم. من احساس شعف دارم که دوستان و 
همکاران را در کنار هم می بینم و به جد بر این باورم که انجمن ها باید تقویت شوند تا 
با تجربه های جدید بتوان زنجیره ای از نهادهای صنفی را در کنارِ هم سازمان داد. وی 
در پایان سخنانش افزود: «به نظر من، با شرایط ویژه ای که ایران در آن قرار گرفته است، 
عنصرِ تفاهم و گفت وگو بســیار مهم اســت و نقش نهادهای صنفی در این بین بسیار 
ویژه و حیاتی است». در این مراسم به جز اعضای انجمن صنفی، مدیران و نویسندگان 
آزاد برخــی انجمن های صنفی و علمی مرتبط، 
انجمن های جامعه شناسان، روانپزشکان،  چون 
عکاسان و گرافیست ها و ورزشی نویسان، ناشران، 
وکلا و نویسندگان آزاد مطبوعات نیز دعوت شده 
و حضور داشتند. همچنین علی بهادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت آقای رئیســی و علی ربیعی، 
سخنگوی دولت آقای روحانی نیز دعوت شدند 
که حضورشــان دور یک میز از نکات قابل توجه 
مراسم بود. در پایان این مراسم هم میهمانان و 

اعضا، عکسی را به یادگار در کنارِ هم انداختند.

افطاری انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران
 فرصتی برای همدلی

در چند روز گذشته دو ویدئو منتشر شد که حکایت 
از توهین به مزار دو چهره سرشــناس ایرانی داشت، 
یکی نصب بیلبوردی بر مزار مرحوم «بهمن کشاورز» 
وکیل صاحب نام ایرانی که ســال ها ریاســت کانون 
وکلا را بر عهده داشــت و دیگری مرحوم «حبیب» از 
اهالی موســیقی و آواز که در روستای نیاسته رامسر 
به خاک سپرده شده اســت. خانواده مرحوم حبیب 
نسبت به شکسته شدن و تخریب مزار او گلایه کردند 
و برای اولین بار پس از مــرگ او به برخی نکته ها و 
فشارها و محدودیت هایی که در طول حضورش در 
ایران تحمل کرده بود، اشــاره کردند. حبیب محبیان 
خواننــده پیــش از انقلاب که در ســال ۸۸ به ایران 
بازگشــت و هرچند در خاک ایــران از دنیا رفت؛ اما 
هیچ گاه نتوانست بار دیگر به صحنه هنر و موسیقی 
بازگردد و در عین حال ناگزیر شــد تا محدودیت های 
بسیاری را بپذیرد. یکی از دردناک ترین اتفاقات درباره 
او عکســی بود که از جســدش در ســردخانه بدون 
اجازه و اطلاع خانواده اش منتشــر شد. حالا خانواده 
او از مزارش فیلمی منتشــر کرده اند که چراغ هایش 
شکســته و گل های اطراف ســنگ مــزارش تخریب 
شــده بود. هرچند پس از انتشــار این فیلم، چند نفر 
از علاقه مندانش به آنجا رفتند و به تعمیر خرابی ها 
پرداختند. در این میــان عدم مســئولیت مراقبان آن 
مزار و اهالی آن روســتای نزدیک رامسر، احساسات 
بســیاری را جریحه دار کــرد که چطــور از این مزار 

به خوبی مراقبت نمی کنند.
توهین به مزار بهمن کشــاورز اتفاق دیگری بود 
که به تازگی رخ داد. این وکیل سرشناس که به تازگی 
ســومین ســالگرد فوت او را پشت ســر گذاشته ایم، 
در ســوم اردیبهشــت ۱۳۹۸ درگذشــت. برخــی از 
افــراد با قراردادن یک بنر بــر روی مزار او در قطعه 
نام آوران، به او توهین کردند. در این نوشــته از تأیید 
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در شورای 

نگهبان اظهار شادمانی کرده و نوشته بودند «وکالت 
آزاد شد». هرچند وکلا و دوستداران «بهمن کشاورز» 
که احساسات شــان در پی این اتفاق جریحه دار شده 
بود، دو شــکایت را ثبت کردند. یک شکایت از سوی 
کانون وکلای دادگســتری مرکز در ایــن زمینه طرح 
شــده و شــکایت دیگری نیز از ســوی بنیاد حقوقی 

بهمن کشاورز مطرح شده است.
هرچنــد قطعه نــام آوران دوربین هایی دارند که 

به احتمال زیاد پس از فرایند قانونی، امکان بررســی 
تصاویر آنها وجود دارد و می توان به هویت و چهره 
توهین کنندگان پــی برد؛ اما واقعیت این اســت که 
ماجــرای ســنگ مزارهایی کــه تخریب می شــوند، 
عکس هایی که از ســنگ ها پاک می شــوند، حکایت 
تکــراری و غم انگیــزی اســت که سال هاســت در 
کشورمان رخ می دهد. تاکنون به سنگ مزار بسیاری 
از چهره های سرشــناس اهانت شــده و هر سال این 
فهرســت طولانی تر می شــود؛ از تخریب سنگ مزار 
شــاملو و سپانلو تا سنگ مزار دو نفر از کشته شدگان 
پرواز اوکراین و پاک کردن تصویر زنان. اما این توهین 
همان طور که این بار درباره سنگ مزار بهمن کشاورز 
رخ داده، جرمی اســت که می توان برای آن شکایت 

طرح کرد.
بــه گزارش ایوان وکلا «مطابق بنــد ۱۲ از ماده ۱ 
آیین نامه امور خلافی مصوبه ۲۲ مرداد ســال ۱۳۲۴ 
ناســزاگفتن و اهانت به مردگان در ملأ عام برخلاف 
شعائر موجب حبس از دو تا پنج روز و تأدیه غرامت 
می شــود. مــاده ۶۰۸ قانــون مجازات اســلامی نیز 
می تواند شامل توهین به مردگان شود و در مواردی 
که عرفا هتک به مرده هتاکی به بازمانده محســوب 
شــود.  در این میان بازمانــدگان و وراث می  توانند به 
خاطــر توهین یا افترایی که به مرده آنها شــده و به 
خاطــر توهینی که به خود آنها شــده، اقامه دعوا و 
ادعای خسارت کنند». تخریب از جمله جرائم عمدی 
اســت و طبق مــاده ۶۷۷ قانون مجازات اســلامی 
هر کس عمدا اشــیای منقول یا غیرمنقول متعلق به 
دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف 
کند یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال 

محکوم خواهد شد.
هرچنــد ایــن توهین هــا بی تردید خاســتگاهی 
متفاوت دارد و شــاید حتی با وجود شــکایت نتوان، 

توهین کنندگان را مجازات کرد.

گـورخـوانـى

مرگ یزدگرد- بهرام بیضایی - ۱۳۶۰
آسیابان (مهدی هاشمی): برای پادشاهی که در سرزمین خویش می گریزد، بزرگان چه گفته اند؟  زن (سوسن تسلیمی): سخن بزرگی نگفته اند!

آسیابان: من گریزان در سرزمین خویش خانه به خانه می روم و همه جا بیگانه ام. سفره ای نیست که مرا مهمان کند و رختخوابی نه که در آن 
دمی بیاسایم. میزبانان خود در حال گریزند. اسبان رهوار به جای آنکه مرا به  سوی پیکار برانند، از آن به در بُردند. شرم بر من.

زن: ما هرگز مهمان نکشته ایم!

دیـالـوگ روز

ایران خوانى

مثلث بازارهای رمضان در اهواز
قاســم منصور آل کثیر: در همه بازارها، روزهایی هســت که در آن به 
قــول بازاری ها، بازار تکان می خورد. روزهایی از جمله شــب ســال 
نــو و روزهای پیش از محرم که در آن مــردم برای تهیه نیازهایی که 
این مناســبت ها آنها را خلق کرده، به بازار ســرازیر می شــوند و این 
تکاپوی اجتماعی باعث برآمدن موج های خریدی می شود که گاهی 
بقای بازارها به آنها وابســته اســت. در اهواز و بسیاری از شهرهای 
خوزســتان هم آن چنان که آمارهای خرید مردم نشان می دهد، آغاز 
و پایــان ماه رمضان چنین موج خریدی را خلق کرده و روحی تازه در 
بــازار دمیــده و آن را تکان می دهد. در این میــان در اهواز اغلب این 
موج را ســه گانه ای جذب می کند که می توان آن را «مثلث بازارهای 
محــوری رمضان» نامیــد؛ مثلثی که در اهواز گرانیــگاه خرید و تردد 
اغلب مردم می شــود. یک ضلع این مثلث را «بــازار کیان» و «کوی 
علوی» که به بازار فرحانی معروف اســت، شکل می دهد. این ضلع 
را می توان یکــی از بزرگ ترین مراکز فروش و دوختِ البســه محلی 
دانســت؛ بازاری که می تواند به عنوان یکی از بازارهایی با پتانســیلِ 
گردشــگری معرفی شود. ضلع دوم این مثلث را محور ابتدای نادری 
و بازار عبدالحمید شــکل می دهد؛ بــازاری قدیمی و پرجنب و جوش 
که با فروش البسه، عود، بخور و وسایلی که برای رمضان و عید فطر 
اســتفاده می شــود، در طول دهه ها نیازهای بسیاری از مردم اهواز و 
شهرهای اطراف آن را به خریدهای رمضانی تأمین کرده است. ضلع 
ســوم این مثلث نیز بازار اصیل عامری و سوگ العریان است؛ سوقی 
که از دیرباز به علت مسقف نبودن، چنین نامی را برای آن نهادند و در 
تمام شب های اهواز و به ویژه در شب های رمضان پاتوق علاقه مندان 
به نوشــیدن فنجانی قهوه اســت. در این ضلع های سه گانه آمیزه ای 
از فعالیت های اقتصادی را در کنار فعالیت های موســمی خاص ماه 
رمضان می توان دید که گاهی از حــدود صرفا اقتصادی بیرون رفته 
و چیزی شــبیه به کارناوالی پیش چشــم بیننده می گــذارد تا حال و 
هوای رمضــان را در کنش و منش مردمان ببینــد. افزون بر این، این 
بازارهای سه گانه با بافت منحصر به فردشان مخصوصا در شب های 
پایانی مــاه رمضان و اوج گرفتن تب خرید عید فطــر زمینه ای بکر را 
برای فروش بساطی ها مهیا می کند؛ یک پدیده   اجتماعی اقتصادی رو 
به گسترش که نهاد شهرداری به جای برخورد قهری شکست خورده 
باید آن را به رســمیت بشناسد و در طول موسم خرید رمضان و عید 
فطر زمینه را برای ساماندهی آن به عنوان یک فرصت اقتصادی و یک 

پدیده جشنواره ای و اجتماعی مهیا کند.
این ضلع های ســه گانه و آن حاشیه دســتفروش شکل گرفته دور 
آن را می تــوان قلــب تپنده نهاد بازار در اهواز و تنفســگاه اقتصادی 
کارآمدی شــمرد که فرصت های اقتصادی مناسبی را در اختیار شهر 
قرار می دهد؛ فرصت هایی که هم فروشــندگان با افزایش مناســبتی 
حجم خرید از آن ســود می برند، هم خریداران به دلیل رقابتی شدن 
فروش و کاسته شــدن قیمت ها از آن متنفع می شــوند و هم زمینه را 
برای هم جوشی اجتماعی و فرهنگی و پویایی شهری فراهم می کند.
در این بیــن بازاریان هــم می توانند از فرصت رمضــان به عنوان 
ســکویی برای ایجاد تکانه های جدید در فروش سود ببرند و مردم را 
به بهانه های مختلــف به بازار بیاورند. قاعده بازارهای جهانی پویا و 
موفق آن است که مناســبت های متفاوت را برجسته کرده و با خلق 
نیازهای نو و ارائه پاســخ های کالایی به آن نیازها پویایی مستمر بازار 

را تضمین کنند.
آنها با این کار هم از فرهنگ برای تحریک بازار اســتفاده می کنند 
و هم با برجسته  کردن مناســبت های فرهنگی نو پویایی اجتماعی را 
که لازمه زندگی اجتماعی خلاق اســت، تضمیــن می کنند. در پهنه 
اسلامی هم تجربه نشــان داده که بازاریان تلاش کرده اند از فرصت 
رمضان ســود ببرنــد. آنان پیش از فرارســیدنِ ماه رمضــان مردم را 
ترغیب به خریــدِ تجهیزات رمضانی ماننــد «فانوس» و دکوری های 
رمضانــی می کننــد. اواســط رمضان نیز بــا هدف جذب کــودکان، 
خانواده هــا را بــرای خریدِ جشــنِ «گرگیعان» به بازار می کشــانند و 
درنهایت در روزهای پایانی رمضان نیز بازار با تخفیف های ویژه همه 
را به  سوی خود می کشــاند. این همه هم سبب افزایش فروش بازار 
شده و سود بیشــتری نصیب این طبقه از جامعه می کند و هم سبب 
برجسته ترشــدن آیین هایی می شــود که رمضان را به عنوان موسمی 
خاطره ساز در بین نســل های نو تعریف کرده و ضامن دوام آیین های 

این ماه مبارک می شود.
در اهواز نیز بازاریان و سیســتم مدیریت شهری با رویکردِ مدیریتِ 
تفاوت هــا می توانند برای مخاطبان مختلف، بهانه های خرید تعریف 
کننــد و کاری توأمــان فرهنگی و اقتصادی و آیینــی پیش ببرند. این 
امــر هم آموزش و همراهیِ ســازمان هایی مثل شــهرداری و میراث 
فرهنگــی را می طلبد و هــم پذیرشِ بازاریان را و البتــه در این میان 
مثلــث بازارهای رمضانی ظرفیتی غنی برای پیشــبرد چنین پروژه ای 

خواهد بود.

توهین به مزار حبیب و  بهمن کشاورز
جرمی که قلب می شکند


